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 دكتر فاطمه نعمتي (استاديار گروه زبانشناسي دانشگاه خليج فارس بوشهر)

 
 اي ارتباطيه نشانه با ساير هاي زبانيتعامل نشانه ةبررسي نحو

 چكيده

اي هاي نشـانه ساير نظام آن باتعامل  ةنحوزباني و  ةگاه نشانجايهدف اين مقاله بررسي 
بررسي بر اساس مدار است. محور و انسان-شناسي ارتباطانداز نوعي نشانهارتباطي از چشم

شـناختي معاصـر در چـارچوب دو    زباني و جايگـاه آن در مطالعـات نشـانه    ةنشان ةتاريخچ
 منطقـي،  -هاي مختلف فلسـفي و از ديدگاهشناسي پيرسي و سوسوري پارادايم اصلي نشانه

واحـدهاي   ةد كه همشو پيشنهاد ميزباني  ةاز نشان ، اين تعريفو ادبي علم ةفلسف اي، رايانه
اللفظـي بـه شـرط وجـود تفسـيرگر      اللفظي و غيرتحـت زباني در كاربردهاي مختلف تحت

هـاي ارتبـاطي غيرزبـاني     در كنار ديگر نشانه هستند. اين نوع نشانهنشانه  ،در ارتباطانساني 
اي ارتبـاطي، عناصـر نشـانه    ةشناسي باشد. در هر واقع ـتواند موضوع مورد مطالعه نشانهمي

شناختي) به وقوع آن (منطقي، اجتماعي يا زيبايي رمزگانِ با توجه به بافتزباني و غيرزباني 
 ارتباط ها درمجموعه نشانهاين برجستگي هر يك از هستند و در تعامل هاي متفاوت نسبت

 .شودتفسيري متفاوتي منجر مي ةه تجربب
 .غيرزباني، ارتباط ةزباني، نشان ةشناسي، نشان: نشانههاكليدواژه

 مقدمه -1

شناسـي  ره نشانهگست ،كنند. چنين تعريفيها تعريف ميكلي علم نشانهطوررا به شناسي هنشان
آن خواهد بود. در اين تحقيق، موضـوع  اي از سازد كه همه علوم زيرمجموعهمي را چنان وسيع
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0Fتعريـف اكـو  رو هاي ارتباطي است و از اينمورد مطالعه نشانه

 شناسـي را نشـانه ) از 8: 1976( 1
حوزه داند. بر حسب اين تعريف، گزينيم كه آن را علم بررسي همه فرايندهاي ارتباطي ميبرمي

طبـق  تبـاط در اينجـا،   شود. ارشامل مي راانساني  تمامي موارد ارتباط شناسينشانهمورد مطالعه 
بلكه دربرگيرنده هر دو جنبـه ارتبـاط و    ،گيرد يدر تقابل با دلالت قرار نمهمان)، اكو (برداشت 

 .دلالت است
از نظـر كسـي از   «اسـت كـه   » هـر آن چيـزي  «نشانه  د نشانه است:دلالت ركن اساسي وجو

1Fپيـرس » (هايي بر چيز ديگر دلالت دارد جنبه

از تعريـف  ايـن  ). 1987:25ز كـلارك،  بـه نقـل ا   2
نقطه شروع ايـن   ،نشانه يعني دال، تفسيرگر و مدلول دلالت سه عنصر موجود در فرايندنشانه و 

اي زبـاني و غيرزبـاني   ه ـنشانه قيق بر بررسي نحوه تعاملتحقيق است. از آنجا كه تأكيد اين تح
يابد. بـه طـور   برد نشانه نيز اهميت ميدر جامعه انساني است، علاوه بر دلالت، بعد ارتباطي كار

آن  ؛زباني استهاي زباني و غير اين تحقيق نشانهتوان گفت، موضوع مورد بحث در خلاصه مي
كننـد. بـر ايـن     گيرند و با آن ارتباط برقرار مـي  ها در فرايند دلالت از آنها بهره مي طور كه انسان
 ها موضوع مورد بحث ما نخواهد بود.                    اشينهاي مورد استفاده جانداران ديگر و م اساس، نشانه

اي زبان با تعامل نظام نشانه ةدر خصوص نحوبراي بحث لازم  ةبه منظور فراهم نمودن زمين
در زيـر آورده شـده اسـت. در ادامـه،     نشانه مختصري از  ةابتدا تاريخچاي، هاي نشانهساير نظام

شناسـي   الهام گرفته از دو پارادايم اصلي نشانه شناسيِنشانه لفمخت هايِ هرا در نظريانواع نشانه 
اي  هاي نشـان ه ـ اي زبان را از نظـام  همرز نظام نشان كنيم براي آنكهميبررسي پيرسي و سوسوري 

، . در پايـان زباني ارائـه دهـيم   ةو در نهايت تعريفي جامع از نشان ديگر مشخص سازيمارتباطي 
ارتبـاطي   ةارتبـاطي در چنـد واقع ـ  اي ه ـ هنشـان  ي با سايراي زبانه هنشانتعامل  ةنحو توصيفبه 

  .  مپردازي يم

                                                 
1. Eco 
2. Peirce 
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 نشانه   ةهاي زباني به منزلواحد ةتاريخچمروري بر  -2

نشـانه در چـه   در ابتـدا  كنـد  كاربرد اصطلاح نشانه روشـن مـي   ةتاريخچبه نگاهي مختصر 
يـا از آن كاسـته شـده اسـت.      بـه آن افـزوده،   مفهومي به كار رفته است و تاكنون چه مفـاهيمي 

 و سازدروشن ميهاي مختلف  هكاربرد عام آن را در رشتدلايل نشانه همچنين  ةبررسي تاريخچ
-36: 1987تا به تصريح حوزه مورد مطالعه بپردازيم. كـلارك (  سازدفراهم ميما  يراب يفرصت

در داخته اسـت كـه   پرمراحل تحول نشانه از عهد باستان تا كنون فصل به بررسي به طور م) 12
 شود. يه اختصار آورده موي بمشاهدات  ادامه

2Fطبـق نظـر كوينتيليـان    .اعلاي نشانه، عوارض پزشكي اسـت  ةدر عهد باستان نمون

، چنـين  1
و علـت يـا   (گذشته، حال يا آينده بودن دلالت)  واند در مورد جهت زماني نشانهت يهايي م هنشان

هاي طبيعـي   ههاي مورد بحث در دوره كلاسيك نشان هشانن بنابراين .معلول آن به ما اطلاع دهند
3Fمند ههاي گوا هتر نشانيا به بيان دقيق

 هستند. 2
. اند نزله نشانه در نظر گرفته نشدهبه م يا جمله  هباستان، واژ ةمباحث مطرح شده در فلسف در

4Fپارمنيداس براي مثال

نشانگر موثـق آن    هاندهد. از نظر وي، نش يقرار م  هرا درتقابل با واژ  هنشان 3
تمـايزاتي را مطـرح   اسـت و  فرضي و دلبخـواهي    نام  هاما واژ ،ندك يكه بازنمايي م چيزي است

در نظـر   نشانهاي از نمونه هاي ارسطو واژهدر نوشتهند كه در جهان عيني وجود ندارد. تنها ك يم
عبـارات گفتـاري     مـاد ت نوشـتاري ن ذهني و عبار  برداشت ري نمادت گفتاعبار: دشوگرفته مي

اولـين   اي ذهنـي هسـتند.  ه هايي دال بر برداشت ا نشانهه در همه انسان ،. اين عبارات زبانياست
هـاي زبـاني مطـرح    و نشانه خورد يشناسي با زبانشناسي پيوند م هنشان هاي ارسطوبار در نوشته

                      شوند.مي
و هم عبـارات   هاي طبيعي) (نشانه گرفت يما دربرهم وقايع طبيعي ر ،وسطي نشانهدر قرون 

هايي هستند كه بـدون آنكـه قصـد و ميـل      ههاي طبيعي نشان هنشان هاي قراردادي). (نشانه زباني

                                                 
1. Quintilian 
2. Evidential 
3. Parmenides 
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مثل دلالت دود بر آتش.  ؛سازند يدلالت داشته باشند، ما را نسبت به چيزي فراتر از خود آگاه م
مفاهيم است و به واسطه بود و نبـود قصـد و نيـت از    براي ارتباط و انتقال  هاي قراردادي هنشان
5Fينسنت آگوستدر اين دوره، شود.  يهاي طبيعي متمايز م هنشان

قياسي را كـه ارسـطو در مـورد     1
. به زعم او، دهدني گوينده بيان كرده بود، بسط ميرابطه نوشتار با گفتار و گفتار با وضعيت ذه

يا تصـور   ذهني ةاي ذهني دارد. واژ بستهشود، هم مياي كه در بيرون به صورت صدا شنيده  واژه
مشترك است، اما به منظور انتقال آن تصور ذهني به ذهـن فـرد ديگـر،     هاذهني بين همه انسان

 اش است، استفاده كنـد.  زباني ةاي قراردادي و دلبخواهي كه منحصر به جامع گوينده بايد از واژه
 ةمركز به عبارات زباني منجـر بـه محـدود شـدن حـوز     هاي هابز و لاك اين توجه و ت هدر نوشت

 ةوظيف ـلاك هـاي ذهنـي آنهـا شـد.      هكاربرد نشانه و تخصيص آن براي عبارات زباني و همبست
كه ذهن براي درك چيزها و انتقال دانـش بـه    داندميهايي  هبررسي طبيعت نشانرا شناسي  هنشان

نشـانه در دوره باسـتان    اعلاي ةنمونشانه از ف نتعري گيرد. در اين دوره يديگران از آنها بهره م
                                                      اعلاي نشانه است. ةزباني نمون ةگيرد و نشان فاصله ميند م هاي گواه نشانهيعني 

پـرداز، پيـرس و سوسـور، تـداعي      هنظري ةبا نام دو چهر عمدتاً شناسي نشانهدر عصر جديد 
ها  هدانند. پيرس از ديدگاهي منطقي به بررسي نشان يشناسي مدرن م هيرس را پدر نشانشود. پ يم

اي  هاي تجربـي و مشـاهد   ه، علمي صوري است كه پايشناسي از نظر پيرس هپرداخته است. نشان
 هايي است كـه توسـط موجـودات    هاي ضروري و اساسي نشانه دارد و هدف آن بررسي ويژگي

هـاي   شناختي از جنس تحليل اي نشانهه توصيف ،شوند. در اين نظريه يم قادر به يادگيري تفسير
هاي زبـاني   آن فراتر از نشانه ةمنطقي است كه بسته به زبان خاصي نيست و از سوي ديگر حوز

 رود.  است كه در ارتباط انساني به كار مي
 ـ هنشان بنديپيرس تقسيم ةنظري هايتاورددسيكي از  اي، شـمايلي و   هها به انواع مختلف نماي

ي علـي بـين   ا رابطـه  ،مند دوره باستان هاي گواه چون نشانه ،اي هاي نمايه در نشانهاست.  نمادين
هاي شمايلي بين نشانه و شيء رابطه  همثل رابطه دود و آتش. در نشان وجود دارد؛ ءنشانه و شي

                                                 
1. Saint Augustine 
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لت آن به صورت اي است كه دلا هنمادين نشان ةمثل نقاشي. نشان شباهت ساختاري وجود دارد؛
 است.رنگ نوع  لالت بربه صورت د» قرمز«نمونه با نوع است. به عنوان مثال دلالت واژه  ةرابط

چـون  متنـوعي  هـاي عملـي و تجربـي     هرا در حوزوي شناسي  هنشانهاي يافتهپيروان پيرس 
ت و اي، رياضـيا  هشناسي زيستي، عصب شناسي ماشيني و علوم رايان هشناسي حيواني، نشان هنشان

شـود   يغيره به كار گرفتند. اقبالي كه از سوي محققان علوم تجربي به نظريه پيرس نشان داده م ـ
پيـرس   ،منطقي و صوري بودن آن دارد. عـلاوه بـر ايـن    ةريشه در مشاهده بنياد بودن اين نظري

صـرفاً انسـاني    ةنشانه را به عنوان عنصري ارتباطي و آلوده بـه كاربردهـاي مـوقعيتي در جامع ـ   
كند و بـه   يا تعريف مه كند، بلكه آن را به صورتي انتزاعي و وراي كاربردها و نقش يعريف نمت

علوم انساني و غيـر   ةپذير بوده و قابل بسط به هم مطالعه آن انعطاف ةهمين دليل است كه حوز
 انساني است.  
 . سوسـور ودش يمطرح مسوسور  ةانمدار انسان ةنظري ،پيرسشناختي  هپارادايم نشان همزمان با

كه اساساً زندگي اجتماعي دارد. بـا چنـين ديـدي بسـياري از     داند ميعنصري  نشانه را )1966(
شناسـي باشـند، كنـار     هنشـان  ةتوانستند موضـوع مـورد مطالع ـ   يهايي كه در نظريه پيرس م هنشان

ابزارهـاي زبـاني و    ةشناسـي سوسـوري هم ـ   هشود. موضوع مـورد مطالعـه در نشـان    يگذاشته م
 روند.   ياني است كه در اجتماع انساني براي ايجاد ارتباط به كار مغيرزب

اي  هـاي نمايـه   مند (طبيعي) يونان باسـتان، نشـانه   هاي گواه نشانه ،شناسي سوسوري در نشانه
د، كنار گذاشـته  رو هاي غيرانساني براي ايجاد ارتباط به كار ميهايي كه در حوزه پيرسي و نشانه

اي مربـوط بـه ابـزار    ه هشناسي به مشخص هه واقعيتي اجتماعي دارد و نشانشود. در اينجا نشان مي
 ةموضوع مورد مطالع آن ابزارهاستكه يكي از زبان  پردازد و يارتباط انساني م مورد استفاده در

 . گيردشناسي قرار مينشانه
 تـر  هاي پيچيـد ه ـ براي آنكه صورت ،شناسي سوسوري را بسط دادند هبارت و پيروانش نشان

بگيرد. از نظر بارت، افراد از طريـق اشـكال مختلـف ارتبـاط     نگي به غير از زبان را نيز دربرفره
فرهنگي مثل فيلم، تئاتر، ادبيات، معماري و حتي نـوع لبـاس پوشـيدن، غـذا، عطـر و بسـياري       

فرهنگي و نوع نگرش و اعتقـادات خـود را    ةزمين اجتماعي، پس ةمحصولات فرهنگي ديگر طبق
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اي زباني دارنـد. ايـن    هزمين پيش ،فرهنگي ارتباط مختلف ند. از نظر بارت اين اشكالده ينشان م
كننده عناصر رمزگـان شخصـي   هايي شكل يافته است كه توصيف وزهزمينه زباني خود از ح پيش

بخـش  دتها و عناصر به منزله عناصر وح هگويد اين حوز ييا هنري مورد مطالعه است. بارت م
اي از  همجموع ـرو زيرشناسـي اسـت و از ايـن    نشـانه  ةموضوع مورد مطالع ـ گر گفتمان و دلالت

 شناسي است.   زبان
: رويكـرد  شـود مشاهده ميشناختي  مطالعات نشانه ةتاريخچدر  سه گرايش ،به طور خلاصه

شـناختي   همند و طبيعـي، رويكـرد نشـان    هاي گواه هشناختي يونان باستان در خصوص نشان هنشان
 ةهـاي زبـاني موضـوع مـورد مطالع ـ     هآگوسـت كـه در آن هـم نشـان     مطرح شده توسط سـنت 

گاه زباني. اين گرايش در نظريات پيرس نيز با همين ديـد هاي غير هشناسي است و هم نشان هنشان
شناسـي سوسـوري كـه در     همدار نشان و در آخر، رويكرد انسان فلسفي تداوم يافته است-منطقي

رونـد   تند كه در امر ارتباط انساني در جامعه به كار ميهايي هس هاي مورد بررسي نشانه آن نشانه
   زباني.هاي غير هشود، هم پديد يهاي زباني م و هم شامل پديده

 معاصر شناسي نشانه ةاي در چهار نظري هاي نشانه ظاماي زبان و ساير ن مرز نظام نشانه -3

زبـاني در   ةگـاه نشـان  و جاي اي اي نشانهه مرز بين نظام زباني و ساير نظامبراي روشن شدن 
محـور   -ارتباطشناسي  هنشان ةنظري اين بخش به بررسي چهار در ،شناسي مدرنهاي نشانهنظريه

و  اي و ادبـي  علـم، رايانـه   ةقي، فلسفمنط -هاي مختلف فلسفي هاز ديدگا كه نشانه را پردازيممي
   اند.شناختي پيرسي و سوسوري بررسي كردهدر چارچوب دو پارادايم نشانه

 كلارك ختيشناديدگاه نشانه -3-1

هـاي   هدانـد كـه مشخص ـ   را علمـي مـي   شناسي، نشانهپيرسي ) از ديدگاه37: 1987( كلارك
كند. او اظهار  يشوند، مطالعه م يشوند و به كار گرفته م يها را آنگونه كه تفسير م هضروري نشان

بلكـه   ،اسـت زبـاني  هـاي غير  هنو نشـا  هاي زبـاني  هنشاننه تنها شناسي  دارد كه موضوع نشانه يم
 .انـد بـه منظـور ارتبـاط توليـد نشـده     شود، هر چند اين وقايع طبيعي ميشامل وقايع طبيعي نيز 
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هـاي ارتبـاطي و    هنشـان   هـاي طبيعـي،   هبه بررسـي نشـان  به طور مفصل ) 43-136همان(كلارك 
 .كه در زير به طور خلاصه آورده شده است پردازد يهاي زباني م هنشان

گويد اينها اشيا يا وقايعي در محيط تفسيرگر هسـتند   يهاي طبيعي م هك در تعريف نشانكلار
ها بدون نيـاز بـه هـيچ اسـتنباط و      هنشان اين كه عاملي آنها را به قصد ارتباط توليد نكرده است.

اي مستقيم و بي واسطه بر چيزي دلالت دارند. به عنوان مثال آتش گرما را  هتعميم زباني به شيو
اي چون آتش در تجربه پيشين تفسيرگر با واقعه ديگر، گرمـا،   دهد. در اين موارد واقعه يان منش
بسته شده است و اكنون براي تفسيرگر، گرما دلالت و معناي آتـش اسـت. بـه ايـن ترتيـب      هم

هاي زبـاني از سـوي    ههاي ارتباطي از يك سو و نشان ههاي طبيعي كلارك در تقابل با نشان هنشان
 گيرد.  يرار مديگر ق

هـاي   هاند و از اين نظر در تقابل بـا نشـان   ههاي ارتباطي به قصد ايجاد ارتباط توليد شد هنشان
هاي ارتبـاطي  ، در صورتي نشانهها و ايما و اشارهمتعلا هايي چونشوند. نشانه يطبيعي واقع م

تفسيرگر توليـد كـرده    بر با قصد ايجاد تأثيررا  نشانهارتباط  ةبرقراركنند فردشوند كه قلمداد مي
و در ؛ كـه تفسـيرگر آن قصـد را شناسـايي كنـد      قصد داشته باشد ارتباط ةبرقراركنندباشد؛ فرد 

بازشناسـي قصـد از    دليلي برتفسيرگر نشانه بر ثير تأ كند. تفسيرگر اين قصد را شناسايي نهايت 
 سوي تفسيرگر خواهد بود. 

زيـرا   ؛وجه تمايز انسان و سـاير حيوانـات اسـت    ترينهاي زباني، از نظر كلارك، مهم هنشان
ارجاع  آن ةا توانايي كاربرد و تفسير آن را دارند و به واسطه انسانفقط شكلي از نشانه است كه 

سـاختار   اسـت كـه  جمله زباني از نظر كلارك  ةاعلاي نشان ةنمونبه دور برايشان ممكن است. 
تكواژ به عنوان عناصر پايـه و قواعـد دسـتوري    تعداد محدودي  دارايزبان  دارد.اي  هگزار-نهاد

هر نوع تركيب تكواژهاست كه نقشي ارتبـاطي  زباني  ةبراي تركيب آنهاست. بر اين اساس نشان
دسـتور باشـد، چـه گـزارش     صـدور  حال چه اين نقش نقـش انتقـال اطـلاع باشـد، چـه       دارد.

 يگفتمـان  ه باشـد يـا  زباني ممكن است يك جمل ة. نشاناحساسات يا بيان احساسات و عواطف
 روايـت. بـراي تفسـير و درك معنـاي    جملات درباره موضوعي يكسان مثـل  حاصل از تركيب 
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مـورد   زباني لازم است مصداق مورد نظر نهاد شناسايي شود و قضاوت كنيم آيا گزاره در ةنشان
 .اين مصداق صادق است يا خير

اي ه ـ ر هنري و ادبي و يا فرمـول هاي پيچيده چون آثا هكلارك معتقد است نبايد مطالعه نشان
هـا در ايـن    هنشـان  ةشناسي بگنجانيم. اگر چنين شود، مطالع ـ هنشان ةنمادين رياضيات را در حوز

ادبـي، زيبـايي    ةقانون، نظري ةزبان، فلسف ةاي چون فلسف ههاي تثبيت شد هاز رشت پيچيدهسطوح 
توانـد هـيچ شـناخت و بيـنش      يشناسي نم هشناسي و رياضيات غيرقابل تمايز خواهد بود. نشان

دهند، در مورد سـاختار و   يهاي مربوطه در اختيار ما قرار م همنحصر به فردي بيش از آنچه رشت
 تر فراهم كند.   هاي گفتماني پيچيده تفسير اين صورت

6Fسكيوساد ختيشناديدگاه نشانه -3-2

1   

 ـ   هزباني در نشان ةدر ارتباط با جايگاه نشان ديگر ةنظري أثر از پـاراديم پيرسـي   شناسـي كـه مت
، 1999اي از مقـالات خـود (   هدر مجموع. وي ي سادوسكي است7F2»ها نظام ةانگار« ة، نظرياست
هاي زباني و ادبي مطرح كرده است. او ابتـدا   هشناسي نشان ه)  آن را در ارتباط با رد2003، 2001

د بر ارتباط دروني بـين  كياي از عناصر به هم مرتبط با تأ همجموع«كند:  ينظام را چنين تعريف م
ا از طريق تبادل اطلاعـات و انـرژي   ه نظام ،اه نظام ة). در نظري289: 2001سادوسكي، ( »عناصر

آنها تغيير  گذارد و در ساختار ياي دخيل تأثير مه كنند و اين تعامل بر همه نظام يتعامل برقرار م
 د.  كنيايجاد م

8Fاطلاع است كه داراي سه سطحشناسي نيز يك نظام نشانه سادوسكياز ديدگاه 

9Fپيرااطلاع ،3

4 
10Fفرااطلاعو 

ا و ه ـ تعامل بين نظامهاي ديگر در تعامل است. وي شناسي با نظامنظام نشانه. است 5
. زمـاني كنتـرل صـورت    كنـد توصيف مـي  كنترل ةاستعاراستفاده از  را با تغييرات حاصل از آن

اي ه ـ منطبق بر تفاوت بين وضعيت »لفا«اي فيزيكي در نظام ه گيرد كه تفاوت بين وضعيت يم

                                                 
1. Sadowsky 
2. Systems model 
3. Information  
4. Parainformation 
5. Metainformation 
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 فيزيكي دو نظـام  وضعيتا در ه تفاوت بين علامت ،اطلاعدر سطح باشد. » ب«فيزيكي در نظام 
مثـل آواي گفتـار كـه     اسـت؛  چيـزي متفـاوت از چيـز ديگـر    سازد و به واسطه آن اطلاع را مي

اطلاعي بـدون دلالـت   اي ه بخش طلاع در اينجا معادلمتفاوت از آواي ديگر يا سكوت است. ا
شـناختي اسـت و    نشـانه  پـيش  يسـطح  طبيعي است. ايـن سـطح،   ةشبيه به نشان ودر نظريه اكو 

 ا پيش از آنكه تفسيرگري آنها را شناسايي و تفسير كند، وجود دارند. ه علامت
سطح پيرااطلاع سطحي است كه در آن امكان دلالت و درك معناي اطـلاع وجـود دارد. در   

تـر   شـوند يـا بـه بيـان سـاده      يبا اطلاع پيوند يافته و با آن تـداعي م ـ  اه علامت  ،سطح پيرااطلاع
ضور حشود. ها تداعي مياست كه با علامت اللفظي (محتوايي) پيرااطلاع معناي مستقيم و تحت

لاع، امكان دلالـت و  زيرا در اينجا سخن از درك اط ؛كند يعلامت را به نشانه تبديل م پيرااطلاع
ست و اين در صورتي ممكن است كه تفسيرگري قادر به پردازش اطلاعـات وجـود   اانتقال معن

هـاي   هدر نشـان   هاي مختلفي بين نشانه و مصداق منتقل شـود:  هتواند به شيو يداشته باشد. معنا م
11Fبنيـاد  هاي عارض ـ هعاطفي مثل اصوات تعجبي انتقال معنا از طريق رابط

منـد اسـت، در    يـا گـواه   1
كنيم، ايـن رابطـه مبتنـي بـر مجـاورت       يحيوان را از روي رد پايش شناسايي م كه مثلاً ها هنماي

-ي بين نشانه و مصداق است مثـل نـام  هاي شمايلي كه اساس آن شباهت صور هاست، در نشان

هـاي دلبخـواهي زبـان     هشود و نهايتاً در مـورد نشـان   يقياسي تعيين م ةآواها، معنا بر اساس رابط
 اي قراردادي است.   هعنايي رابطم ةها اين رابط هواژ چون

 بـين نشـانه و مصـداق    ةبط ـكـه در آن را  وجـود دارد دلالـت نيـز    ي ازتر هشكل پيچيد البته
در سطح فرااطلاع معناي واژگاني و  تر است. اين سطح دلالت، سطح فرااطلاع است. غيرمستقيم
صـورت يـا حتـي    از و معنا  شود تداعي مي انه به صورت غيرمستقيم با معناي ضمنيصريح نش

نمـاد در معنـاي    در اين سطح، اطلاع از نشانه بـه است.   زيادي دارد و مستقل خود نشانه فاصله
كنـد بـين كـاربرد     شود. تمايز بين پيرااطلاع و فـرااطلاع بـه مـا كمـك مـي     سوسوري تبديل مي

ارتباطـات   ةزيربناي همهمچنين بايد گفت كه پيرااطلاع ادبي زبان تمايز ايجاد كنيم. غيرادبي و 
 است.   او اي خاص انسان و تابع هوشياري و آگاهي هاما فرا اطلاع پديد است، حيواني و انساني

                                                 
1. Symptomatic 
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 معـادلِ  ،اي فيزيكيه خلاصه اينكه در اين نظريه اطلاع به صورت تفاوت ساده بين وضعيت
. سـازد  يشناختي لازم براي ارتبـاط را م ـ  هغيرارجاعي و غيرنشان فيزيكيِ علامت است كه اساسِ

شـود و ايـن توانـايي در اختيـار      يا از طريق فرااطلاع ممكن م ـه درك معنا و واكنش به علامت
اي ه ـ . در اين سطح علامـت اندي است كه مجهز به قدرت پردازش اطلاعاتاي تفسيرگره نظام

توانـد   يشوند و در آن تداعي ذهني بين صورت و نشـانه م ـ  يشناختي م ههاي نشان فيزيكي نشانه
توانـد   يدي باشد. فـرااطلاع نيـز بـه دو صـورت م ـ    امبتني بر مجاورت، قياسي يا قراردمند،  گواه

وجود داشته باشد: هم به صورت ارجاع غير مستقيم به اشيا بيروني از طريق نمادهايي كه مملـو  
از معناي ضمني هستند و هم به صورت امكاني براي تصور اشيا و وقايع غيرموجـود در قالـب   

اي ه ـ يابد. سادوسكي بر خـلاف كـلارك گفتمـان    ي، هنر و ادبيات تجلي منمادها كه در مذهب
شناسـي   ههاي دلالتي پيچيده و نمـادين را موضـوع مـورد مطالعـه نشـان      ادبي و هنري با صورت

 منـد  گـواه  ةدهد كه بدين قرار است: علامـت، نشـان   ها ارائه مي هداند و سلسله مراتبي از نشان يم
تواند متعلق به هر كـدام   يقراردادي، نماد. عبارات زباني م ةيلي، نشانشما  ة(عاطفي)، نمايه، نشان

 شناسي است.   هاز اين انواع نشانه در نظام زباني باشد و در هر نوع آن موضوع نشان

 شناختي سمپسونديدگاه نشانه -3-3

 ـ  علم، ة) از ديدگاه فلسف1999سمپسون ( هـا و   هبه بررسي علوم زباني پرداخته است و نظري
گيـرد از   يرويكردهاي مختلف در علوم زباني را بر اساس سه سطحي كه براي زبان در نظـر م ـ 

كند. در مدل سه سطحي پيشنهادي او، يك سـطح پـردازش بيولـوژيكي وجـود      يهم تفكيك  م
گـراي دسـتور زايشـي اسـت. در      كمينه ةبرنام ةمطالع ةدارد كه حامل هيچ معنايي نيست و حوز

هـدف از   .بر اين است كه زبان توانـايي ژنتيكـي و درونـي افـراد اسـت      گرا فرض كمينه ةبرنام
هاي ذاتي و جهاني زبان اسـت. سـطح دوم كـه سـطح      هزبان در اين سطح يافتن مشخص ةمطالع
شود، شامل عمليات حسي بر روي ابزار دروني پردازش اطلاعات اسـت   اللفظي ناميده مي تحت

شـود   اي كه در اين سطح بررسي مـي  هعين است. پديدكه حامل معناست اما اين معنا معنايي نام
جمله است كه يك ساخت زباني است و موضوع زبانشناسي توصيفي است. سطح سوم سـطح  
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شود و معناي مشخصـي دارد. معـاني سـاخته     ياي است كه تحت تأثير اجتماع ساخته م هاسطور
اي  هشود كه نمون ـ يب مشده اجتماعي از طريق آشنايي با جوامع و محصولات فرهنگي آنها كس

شـوند و نهادهـايي كـه ايجـاد      يشود، آثار هنري كـه خلـق م ـ   يايي است كه توليد مه از آن متن
ا، اعتقادات و دانش توليد شده به واسطه اعضـاي  ه يابند. نگرش يشوند و بسط و گسترش م يم

. ي اسـت ااسـطوره سـطح  شناسـي   نشـانه موضوع گيرد.  ينهادهاي اجتماعي در اين حوزه قرار م
پندارد كه نسبت بـه فـرد    يزبان را يك عامل اجتماعي خاص م -از ديد سمپسون -شناسي هنشان

كنند براي آنكه بر ذهن  يا و ژانرها استفاده مه متننيروهاي اجتماعي مختلف از بيروني است و 
گويـد كـه    يشناسـي در علـوم زبـاني م ـ   بند. سمپسـون در مـورد جايگـاه معنـي    كنترل يا انسان
زيرا در اين سطح  ؛شناسي مربوط به سطح دوم زبان و بخشي از زبانشناسي توصيفي استمعني
هـاي سـطح    هها مرجع گفتـاري ندارنـد و فقـط معنـايي نـامعين دارنـد. در مقابـل پديـد         هپديد

شناسي است به گويندگان و شنوندگان خاصي بسته است و حامـل   هاي كه موضوع نشان هاسطور
 معناي معيني هستند. 

شناسـي آنهـا را    ههر يك از علوم زبانشناسي و نشـان  ةپسون پس از مشخص نمودن حوزسم
زيـرا از يـك سـو در روش شناسـي و موضـوع مـورد        ؛داند كه به هم مرتبط هستند يعلومي م

مطالعه با هم اشتراكاتي دارنـد و ايـن بـه دليـل شـباهت سـاختاري اسـت كـه بـين دو سـطح           
تجربي هسـتند كـه بـا     هو از سوي ديگر اين دو علومي شب اي وجود دارد هاللفظي و اسطور تحت
دهند، آنها را بـه محـك تجربـه     يهايي م ها و فرضيه حل هكنند، را ياي كار خود را شروع م همسأل

هـاي  شناسي تنهـا بـه صـورت    هگويد البته علم نشان كنند. سمپسون مي يآزمايند و سپس رد م يم
، اي چون معمـاري، نقاشـي   هاي نشانه نظام ةهم لكه با، بازددپر ياي نم هموجود در سطح اسطور

اي مـورد   هـاي نشـانه   اي زبان تنها يكـي از نظـام   . نظام نشانهقانون و موسيقي و ... سروكار دارد
شناسـي   اسـت كـه نسـبت بـه نشـانه      ي است و زبانشناسي يك علـم تجربـي  شناس نشانه ةمطالع

اللفظـي زبـان آشـكار     ي در سـطح تحـت  تر است. ساختارهايي كـه زبانشناس ـ  شده  بندي صورت
شناسي سـود   هتوان در نشان يا مه شود و از اين روش ياي نيز يافت م هسازد، در سطح اسطور يم

شناسـي   هكه متأثر از نشان -شناسي از ديد سمپسون هجست. بر اساس آنچه تاكنون گفته شد نشان



 يكمشمارة سال پنجم             مشهد هاي خراسان دانشگاه فردوسي  مجلة زبانشناسي و گويش                                     92 

آن است  ةاي مورد مطالع هناي نشاه علمي اجتماعي است كه زبان يكي از نظام -سوسوري است
اي سـاده و  ه ـ سـاخت  اي اسـت.  همطالعه آن محدود به سـطح اسـطور   ةو در نظام زبان نيز حوز

 شود.       يشناسي بودند، در اينجا كنار گذاشته م هانتزاعي زبان كه در نظريه كلارك موضوع نشان

  شناختي گيروديدگاه نشانه -3-4

12Fگيرو

 ةكـه بـه مطالع ـ   دانـد را علمي ميشناسي  هنشانوسوري تحت تأثير پاراديم س) 1975( 1
پـردازد. بـر اسـاس ايـن      اي علامتي و غيره ميه ا، نظامه ا، رمزگانه اي نظير زبان هاي نشانه نظام

شناسـي، او ادعـا    همورد مطالعـه نشـان   ةشناسي است. در مورد حوز هتعريف زبان بخشي از نشان
و تجربه انسان را در برگيرد، چرا كه  دانش ةبايد هم هاست و هشناسي علم نشان هكند كه نشان يم

اي بسـيار   هگيـرد و حـوز   يشناسي تمام قلمـرو دلالـت را در بـر م ـ    ههمه چيز نشانه است. نشان
توان مـرز ميـان    يگيرو اين است كه چگونه م ةدغدغ ،گسترده دارد. حال در اين قلمرو گسترده

ها كدامند. در مورد فرايند دلالت و ماهيت عناصري كـه   هانواع دلالت را تعيين كرد و انواع نشان
هـاي تثبيـت شـده آشـكار و      سازند، او معتقد اسـت كـه از يـك سـو رمزگـان      اين فرايند را مي

اجتماعي داريم و در آنها معنا محصول پيامي است كه مبناي آن قرارداد صوري ميـان مشـاركان   
رمنوتيكي فـردي و تلـويحي داريـم و در    هاي هنري و ه در گفتمان است و از سوي ديگر نظام

رسـد و   يهاي تلويحيِ تفسيري به آن م تفسيري است كه تفسيرگر بر مبناي نظام ةآنها معنا نتيج
ايي كه نشانه در ه از قيد و بند هر قراردادي رهاست. از نظر گيرو نوع و معناي نشانه را رمزگان

13Fهـاي منطقـي   كنـد: رمزگـان   يان اشـاره م ـ كند و او به سه رمزگ يآن به كار رفته است تعيين م

2 ،
14Fشناختي هاي زيبايي رمزگان

15Fهاي اجتماعي و رمزگان 3

 .  )45-98 :1975گيرو، ( 4
بر  دهد و عيني دارند و رابطه انسان را با جهان نشان مي ةدلالت بر تجرب هاي منطقي رمزگان
16Fهاي پيرازباني رمزگانسه نوعند: 

 ـ   فتبازگيا كه  5 اي نوشـتاري و خـط   زبان هسـتند (چـون الفب

                                                 
1. Guiraud 
2. Logical codes 
3. Aesthetic codes 
4. Social codes 
5. Paralinguistic codes 
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رسـان زبـان    و يـا كمـك  شوند (چون ترجمه از زباني به زبان ديگـر)  آن مي جايگزينيا ، بريل)
17Fعمليهاي  ؛ رمزگان(مثل آهنگ گفتار، حالات چهره و ايما و اشاره)  هستند

هـاي   كه در نظـام  1
و  ؛اي)اده(مثل نظام علائـم ج ـ  شود يهاي آموزشي و كاري ديده م ها و برنامه مربوط به علامت

18Fشناختي هاي معرفت رمزگان

و  بر اساس كاربرد ارجـاعي زبـان   كه خود به دو نوع دانش علمي 2
 .  شود تقسيم ميبر اساس قياس و همانندي دو نظام يا پديده دانش سنتي 
 ـ  شناختي هاي زيبايي رمزگان احساسـي درونـي و كـاملاً ذهنـي انسـان در       ةبراي بيـان تجرب

شـناختي تصـويري از    هـاي زيبـايي   شود و از ايـن رو نشـانه   ر گرفته ميمواجهه با واقعيت به كا
شـناختي اسـت. در   زيبـايي هـاي   مبتني بـر رمزگـان  بيان در هنر و ادبيات  ةشيوواقعيت هستند. 

اي شـمايلي و   شـناختي نشـانه   زيبـايي  ةاست، نشانو قراردادي  منطقي دلبخواهي ةكه نشانحالي
19Fمبتني بر همانندي

هاي منطقي، كمتر قـراردادي   ل شمايلي بودنش نسبت به نشانهاست و به دلي 3
دهـد. در آن   شناختي قـدرت آفريننـدگي مـي    هاي زيبايي و اجتماعي است. اين ويژگي به نشانه

 كننـده  شناختي چون شـعر نـوعي سـاختن و ابـداع اسـت و شـاعر ابـداع        زيبايي ةصورت نشان
انه شناخته توانند به منزله نش و فقط زماني مي هايي كه خودانگيخته و نوپايند هاست، نشانه نشانه

غيرقـراردادي   هنر و ادبيـات  ها دربه طور كلي، نشانه آشكار شود.در آن دلالتي  ةرابط شوند كه
  .هستند از مواجهه انسان با طبيعت بازنمودي واقعي يا خيالينبوده و 

كـه   هاسـت  افـراد و گـروه  ها در جامعه و موقعيت  انسان ةبيانگر رابط هاي اجتماعي رمزگان
20Fهاي هويت نشانه

21Fهـاي ادب  هاي قومي) و نشـانه (چون پرچم، آرم و نشان 4

(مثـل لحـن كـلام     5
   اند.محترمانه يا آمرانه و فاصله مكاني در ارتباط) از آن جمله

. موضـوع  تـأثير پذيرفتـه اسـت    سوسـور از عميقاً  شناسي هديدگاه نظري گيرو در مورد نشان
ا در رابطه بـا محـيط   ه شناسي از نظر گيرو هر نوع نظام دلالتي است كه انسان هنشان ةمورد مطالع

صـرفاً  اي زبـان   هبراي آنكه معنـايي را منتقـل كننـد و نظـام نشـان      دگيرن يو جامعه از آن بهره م
                                                 
1. Practical codes 
2. Epistemological codes 
3. Analogical 
4. Signs of identity 
5. Signs of polite behavior 
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عـلاوه بـر ايـن از ديـدگاه گيـرو،       است.با كاركردي ارجاعي اي از رمزگان منطقي  هزيرمجموع
 ي كـه ها در تفسير تواند معاني متفاوتي پيدا كند و رمزگان يهاي مختلف م ننشانه در متن رمزگا

 كننده دارند.   نقشي تعيين مي دهد، ها هتفسيرگر از نشان
شناسـي  نشـانه  مـورد مطالعـه در علـم    هـاي يكي از موضوع يزبان ةنشاندر هر چهار نظريه، 

تفسيرگر انساني وجـود دارد،   هاي ارتباطي است كه در آنزباني خاص آن موقعيت ةاست، نشان
زبـاني در   ةزباني وجه تمايز تفسيرگر انسـاني و غيرانسـاني اسـت، كـاربرد نشـان      ةكاربرد نشان

  فرض گرفته شده است.اللفظي) پيشاللفظي و غيرتحتسطوح مختلف پيچيدگي (كاربرد تحت
باشد.  نشانهواند تزباني ميواحد چه مربوط به اين است كه ها  بين اين نظريهتفاوت اساسي 

زبـاني در سـطح    كـه آيـا واحـد    دهندمتفاوتي به اين سؤال ميپاسخ  هانظريهاين  ،به بيان ديگر
 كـلارك اللفظـي، يـا در هـر دو سـطح؟     سـطح غيرتحـت  در اللفظي نشانه است، يا كاربرد تحت

و در غيـر  داند اللفظي داشته باشد، نشانه ميواحد زباني را در صورتي كه كاربرد تحت )1987(
سمپسـون  از سـوي ديگـر،   داند. شناختي ميهاي ادبي و زيبايياين صورت آن را موضوع نظريه

اللفظـي داشـته باشـد و در    داند كه كاربرد غيرتحـت تنها زماني واحد زباني را نشانه مي) 1999(
 سادوسـكي شناسـي.  دانـد و نـه نشـانه   غير اين صورت بررسي آن را موضـوع زبانشناسـي مـي   

موجوديتي فيزيكي چون آواي گفتار بدون دلالـت   ة، در صورتي كه واحد زباني به منزل)2003(
داند، اما زماني كه واحد زباني به واسطه دلالت در انتقال بر چيزي مطرح باشد، آن را نشانه نمي

تواند اللفظي مياللفظي، چه در كاربرد غيرتحترود، چه در كاربرد تحتاطلاع و معنا به كار مي
. گزينـد ميبر) 2003(نيز ديدگاهي شبيه به سادوسكي  )1975( شناسي باشد. گيروموضوع نشانه

بافـت   داند واللفظي آن نشانه مياللفظي و غيرتحتهاي تحتوي واحد زباني را در همه كاربرد
 زند.  را رقم ميدر آن به كار رفته است، نوع آن نشانه رمزگاني كه 

گيـريم و  فـرض مـي  ها را پيشزباني شباهت بين نظريه ةف نشاندر اين پژوهش، براي تعري
. بر اين اسـاس، همـه واحـدهاي    گزينيمتر سادوسكي و گيرو را برميتر و شاملديدگاه گسترده

 به شرط وجود تفسيرگر انسـاني  اللفظي رااللفظي و غيرتحتزباني در كاربردهاي مختلف تحت
توانـد موضـوع مـورد مطالعـه     هاي غيرزباني و ارتباطي مينشانهديگر دانيم كه در كنار نشانه مي
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ارتباطي با توجه به  ةكند، نقش آن در واقعزباني را تعيين مي ةي باشد. آنچه نوع نشانشناسنشانه
 ةشناختي) اسـت. از آنجـا كـه در هـر واقع ـ    بافت رمزگان وقوع آن (منطقي، اجتماعي يا زيبايي

هاي متفاوت وجـود  هاي متفاوت به نسبتغيرزباني از رمزگاناي زباني و ارتباطي، عناصر نشانه
آن را شود كه در بخش بعـد  هاي تفسيري متفاوتي منجر ميها به تجربهتعامل نشانه ةدارد، نحو

                      دهيم. مورد بررسي قرار مي

 اي ارتباطي هاي نشانه با ساير نظامدر تعامل اي زبان  هنظام نشان -4  

اي ارتبـاطي   هاي نشـان ه ـ يكـي از نظـام   اي زبان هنظام نشانل بحث تاكنون اين است كه حاص
ي مختلـف منطقـي،   هـا رمزگـان اي از ي نشانهاه اي از نظام همجموع يارتباط ةدر هر واقع است.

هاي زبـاني  . واحددهستنتعامل در با هم  متفاوت شناختي با ميزان برجستگيماعي و زيبايياجت
شـده و  اي دخيل در ارتباط باشد و بسته به رمزگان فراخـواني از عناصر نشانه ممكن است يكي

. اللفظي مورد استفاده قرار گيـرد اللفظي يا غيرتحتارتباطي در يكي از سطوح تحت ةهدف واقع
 را ايهـاي نشـانه  عناصر هر كدام از اين نظام ةبرجستگي و سلطاز يك سو ارتباطي،  ةنوع واقع
فراخـواني   واقعـه  كه در ايناست هايي اهميت رمزگان ةكنندتعيين سوي ديگر زند و ازرقم مي

ارتبـاطي   ةسه واقع ـ اين بخش به بررسي ةدر ادام يابند.ها در بافت آن وقوع ميشود و نشانهمي
شـناختي بـا   هاي مختلف منطقي، اجتماعي و زيباييدر رمزگانزباني  ةپردازيم كه در آن نشانمي

 ي در اجتماع و بيان تجربهي ارتباطي به منظور انتقال اطلاع، ترغيب به انجام فعاليتهاساير نشانه
 دروني در تعامل است.

هرگاه در يـك  هاي ارتباطي به منظور انتقال اطلاع: زباني با ساير نشانه ةالف) تعامل نشان   
شود (گيـرو،  ميشناختي علمي برجسته ارتباطي، هدف انتقال اطلاع باشد، رمزگان معرفت ةواقع

) يـا پيـرااطلاع   1999اللفظـي (سمپسـون،   تحـت كـاربرد  هـاي زبـاني در سـطح    نشانه) و 1975
اين ويژگي  .روند) به كار مي1960نقش ارجاعي يا شناختي (ياكوبسون،  ) با2003(سادوسكي، 
ان رابطه بـين نشـانه و شـيئي را كـه بـد     ها است و هاي زباني زيربناي همه ارتباطارجاعي نشانه

) معتقد است اين نقش منطق و هر علم ديگري 6: 1975كند. گيرو ( دهد، توصيف مي ارجاع مي
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 ـ كنـد.  اري شـده پرهيـز مـي   و واقعيت كدگـذ  مرز بين نشانه است كه از مخدوش ساختن  ةمقال
ارتبـاطي از ايـن نـوع     ةانتشار علم است، واقععلمي كه ابزار ارتباط بين محققان و دانشمندان و 

هـاي  نشـانه نقـش محـوري دارد و    اطلاعرمزگان منطقي است. در اين واقعه ارتباطي، در بافت 
عـلاوه بـر    رونـد. به كار مـي صرفاً به منزله ابزار بيان اطلاع  اللفظيتحتدر سطح كاربرد زباني 
كـاربرد ارجـاعي و شـناختي آن     و تثبيـت  هاي ديگـري نيـز در تقويـت   نشانه هاي زباني،نشانه

ارجـاع   ةمقاله، شـيو  ةمربوط به قالب ارائ علمي ةهاي جامعقرارداد د. براي مثال،أثيرگذار هستنت
هاي رمزگان اجتماعي جامعه علمي هستند كه تعلـق  از جمله نشانه استدلال علمي ةشيو دهي و

بـر   . افـزون كنـد علمي تعيين مـي  ةيك پژوهش را به دانش علمي و تعلق پژوهشگر را به جامع
هـاي پيرازبـاني   چـون نشـانه  ديگري نيز هاي نشانهي، در كنار واحد زباني، اين، از رمزگان منطق

 اندازه و آرايي،رسان چون صفحهي كمكهاها و نشانهمربوط به نوع قلم مورد استفاده و فرمول
اسـت و   حامل اطلاع علمـي و ابـزار انتقـال اطـلاع     زباني ةنشان نيز حضور دارند.ضخامت قلم 

تفسـير  اي از نوع ديگر علمي يا نوشته ةنخواهد داشت كه به منزله مقال اي وجودبدون آن نوشته
 ـ شود. اما  ـ ةتفسير يك نوشته به منزل هـا در  اي از نشـانه علمـي حاصـل تعامـل مجموعـه     ةمقال

به منزلـه   اشزباني عليرغم نقش محوري ةهاي مختلف برجستگي و اهميت است و نشاننسبت
سـازد. تغييـر سـطح    را بـرآورده   يـن هـدف  توانـد ا ميها ير نشانهدر تعامل با ساتنها ، ابزار بيان

نـوع و هـدف    با توجـه بـه  هاي ارتباطي زباني و يا عدم به كارگيري ساير نشانه ةپيچيدگي نشان
 سازد.   ارتباطي را مخدوش مي ةواقع ،ارتباطاين نوع 

انجـام فعـاليتي در   هاي ارتباطي به منظـور ترغيـب بـه    زباني با ديگر نشانه ةب) تعامل نشان
، تبليغ روداللفظي به كار ميزباني در سطح تحت ةارتباطي ديگري كه در آن نشان ةواقعاجتماع: 

هـدف اصـلي    محصول فرهنگي يك جامعه است كه به رمزگان اجتمـاعي تعلـق دارد.   ةبه منزل
انجـام   تبليغ انتقال اطلاع نيست، بلكه جهت دادن بـه انتخـاب افـراد در اجتمـاع و ترغيـب بـه      

كننـد بـراي آنكـه     اي با هم عمل مـي  در تبليغ چندين نظام نشانهفعاليتي تحت تأثير تبليغ است. 
براي مثال، در تبليغ تجـاري تلويزيـوني بـراي شـامپوي      تأثير دلخواه را در مخاطب ايجاد كنند.

گر داده گلرنگ، تصويري از كالا و كاربرد مصرفي كالا در قالب بياني يك فيلم كوتاه بـه تماشـا  
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ها براي استفاده از اصل مجاورت در القـاي  اغلب تصويري رنگارنگ از طبيعت و گل و شود مي
شـود. در كنـار   طبيعي بودن و شادي و سلامتي حاصل از استفاده اين محصول نمايش داده مـي 

 گـل « :مثل شود مي استفاده قالب شعرگونه هاي زباني نيز دراز نشانه هاي تصويري طبيعي،نشانه
گفته از سطح . اين پاره»گبا شامپو گلرن -شوري؟ سرتو با چي مي –گل از همه رنگ  -گل گل

-و تحـت  به بيان ديگر كاركرد ارجـاعي  رود؛ بالاتر نمي) 2003(پيرااطلاع در نظريه سادوسكي 

-اين پـاره اي و ساختار مكالمه كلام و وزنلحن هاي نوايي  نشانه اما ،آن قوياً بر جاست اللفظي

احسـاس  آينـد تـا   هاي زباني مـي هستند، به كمك نشانه ان پيرازبانيرمزگ ةاز مجموع تار كهگف
بـا  تماشـاگر   اين تبليغ، . همچنين دررا در مخاطب برانگيزدشادي، نياز به كالا و لزوم خريد آن 

كه در رمزگان اجتماعي بيانگر صميميت و تعلـق   گيرد مورد خطاب مستقيم قرار مي» تو«ضمير 
و ترغيـب  » تو يكي از مـا هسـتي  «كند كه وه است و اين احساس را در مخاطب ايجاد ميبه گر

اگر چه بـه دليـل    زباني ةهمانطور كه ديديم، نشان شود.شود كه در جريان تقاضاي كالا وارد مي
نقـش  ايـن تبليـغ    در بافت رمزگان اجتماعيِ كند،توجه را به خود جلب مي آهنگداشتن ضرب

هاي تعبيري متعدد تفسـير  شناختي و داراي لايهگفتار را اثري زيباييا اين پارهم محوري ندارد و
-وارد مـي  هاي اجتمـاعي ها، تصاوير و ساير نشانهدر تعامل با رنگزباني صرفاً  ةكنيم. نشاننمي

    د.  نسازارتباطي را محقق مي ةهدف اين واقع شود و مشتركاً
در پايان به بررسـي  هاي ارتباطي براي بيان تجربه درون: زباني با ساير نشانه ةج) تعامل نشان

هـاي زبـاني در سـطح    نشـانه  پـردازيم كـه در آن  مـي  -شـعري اي قطعـه  -ارتباطي ديگر  ةنمون
شـناختي  كـه در آن رمزگـان زيبـايي   ارتباطي،  ةواقع نوع ايندر اند. اللفظي به كار رفتهغيرتحت

هاي گوناگون تفسيري ت در لايهمعاني ضمني متفاوداراي  هاي زبانينشانهادبي برجسته است، 
برجسته است كـه در آن بـه   نقش شعري زبان در اين ارتباط ) 1960به بيان ياكوبسون ( .هستند
تشديد  ءها و اشيا ن نشانههاي زباني، تمايز بنيادين بي ملموس ساختن و برجستگي نشانه ةواسط

سازند. از طريق  شود كه پيام ارتباط را مي ف ميها معطو شود و در نتيجه توجه به خود نشانه مي
 در ايـن نـوع ارتبـاط مهـم    آنچـه  رسيم.  مياز واقعيت انگيز خيالهاي شعري به تصويري  نشانه
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هاي زبـاني  نشانه رسانِهاي ارتباطي ياريساير نشانهتجربه دروني و فردي است و انتقال  ،است
  هستند. شناختياحساس زيبايي و درون ةدر انتقال تجرب

 حـداقل سـه  اسـت،  شناختي هنـري   يرمزگان زيبايبه  اي متعلق هنظام نشاننوعي در شعر كه 
اي زبـان در كـاركرد    نظـام نشـانه  الـف)  اي متفـاوت بـراي انتقـال پيـام در تعاملنـد:       هنظام نشان
سازد و اطـلاع   ياللفظي زبان مقدور م ها را در سطح تحت هاش كه گزينش و چينش واژ ارجاعي

اي  ههاي ادبي كـه زيرمجموع ـ  هآرايب)  ؛است هادر تفسير نشانه اتكاي ما ةن شده در آن نقطبيا
و فرد بايد اطـلاع   اندتا حدودي قرارداديو شناختي است  يهاي بلاغي از رمزگان زيباي هاز نشان

كـه   )در گفتار و شيوه نوشتن در نوشتار(وزن و آهنگ كلام ج)  ؛پيشين در مورد آن داشته باشد
اي متعلق به رمزگان پيرازباني هستند و در شعر به دليل تأثيري كه در مخاطب  ههر دو نظام نشان

يـا  (پيـام   ةاحسـاس فرسـتند   ةكننده دليل آنكه به طور شمايلي منتقلب كنند و از سويي يايجاد م
ي نيـز  شـناختي هنـر   يبه رمزگان زيبـاي  ،ها هستند هگر نشانبه منزله ابداع )شاعربگوييم دقيق تر 

را برگزينيم و  هنر براي هنرديدگاه البته اين قضاوت تا جايي درست است كه . دشون ميط ومرب
يك اثر هنري مستقل از تاريخ و جامعه در نظر بگيريم. واقعيت امر ايـن اسـت    ةشعر را به منزل

اثـر  اي غالب هر دوره زماني و پيشينه تاريخي ه ا و ايدئولوژيه اي اجتماعي، نگرشه كه ارزش
سازد و شعر در حقيقت اثـري   يپيرس زمينه تفسير را م ژانر فضاي تفسير يك شعر يا به تعبيرو 

 ـ   هـاي   هزمـان نيـز چـون ظرفـي روح دور     يپويا در تعامل با تاريخ و اجتماع اسـت. شـعرهاي ب
 يابند.   ياي مختلفي مه تفسيرا و بازه مختلف را در خود دارند و در هر دوره تفسير

 ةواقع ـايـن نـوع   هـاي زبـاني و غيرزبـاني در    تعامل نشانه ةي براي بررسي نحونمونه انتخاب
مجموعه هزاره دوم  از» هاپرده«با عنوان   )279-280 :1376(ارتباطي، شعري از شفيعي كدكني 

   است:آهوي كوهي 
 ها پرده

 اش   آمد شدُي ميانِ سپيدار و سايه  
 دهد به باغ از هستيِ نسيم خبر مي

 ها داده به ديوار نردهمهتاب تكيه 
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 نگرم سوي دور دست از پيشطرَّه مي

 گردوبنانِ حاشية باغ
 شب را ميانِ روشني و ظلمت 

 كنند. تقسيم مي
 يك نيمه از دريچة مشرق گشوده است

 هاي ابر  با لكه
 چو در باد                  

 ها. پرده                            
 

بـراي خواننـده فـراهم     رمزگان تفسيرينوعي ، دوم آهوي كوهيهزاره ، عنوان اين مجموعه
هـا در عنـوان ، شـعر    انتخاب واژه: از طرفي يابد يشعري معنا م ةكند كه در متن آن كل قطع يم

» آهو«هاي كند و از سوي ديگر واژههزاره دوم بيان مي ةرا براي خوانند بودن و معاصر بودن آن
 ةسـازد كـه ايـن مجموعـه، بـازگويي قص ـ     بـه ذهـن متبـادر مـي    اين معنا را  ،در عنوان» كوه«و 

هـاي زبـاني در معنـاي    نشـانه كنـيم،  است. همانطور كه مشـاهده مـي   دوم ةهزارهاي سرگرداني
آيد. اگر خواننـده ايـن   سخن از تبادر معاني ضمني به ميان مياند و اللفظي به كار رفتهغيرتحت

سير كند، انتظار خواهد داشت در اين كتـاب دربـاره   االفظي تفهاي زباني را در سطح تحتنشانه
بـه دليـل   كند، اطلاعاتي پيدا كنـد و  حيات وحش نوعي حيوان به نام آهو كه در كوه زندگي مي

 از خواندن اين مجموعه سرخورده خواهد شد.   برآورده نشدن اين هدف، 
-جه به معناي ارجـاعي ين عنوان با تواست و ا» ها هپرد« انتخابي از اين مجموعه ةعنوان قطع

شـعري و در   ةكنـد. امـا ايـن عنـوان در يـك نشـان       ش براي خواننده افق انتظاراتي خلـق مـي  ا
شود و اين به نوبـه خـود از يـك سـو انتظـارات       يشناختي بيان م يچارچوب يك رمزگان زيباي

 دهد و از سوي ديگر بـين او و كـاركرد   ياي هنري و دروني سوق م هخواننده را در جهت تجرب
در پايـان  » ها هپرد«عنوان با  ةدر آغاز سخن به منزل» ها هپرد« ةكلماندازد.  يارجاعي زبان فاصله م
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محصـور بـودن شـعر بـين واژه      .رسـد  يبه پايـان م ـ آغازين شعر با عنوان و  استمتقارن  شعر
نـاي  هـا (چـه در مع   هكند كه شاعر از ميان پرد ياين تصوير را به ذهن متبادر م» ها هپرد«تكراري 

فيزيكي، چه در معناي متافيزيكي افكار و پندار) اين صحنه از طبيعـت را تجربـه كـرده اسـت.     
تشـبيه اسـتفاده   ادبي   آرايهبه است: براي تصويرسازي از در پايان قطعه، مشبه» هاپرده«همچنين 

 است.   شناختي هاي بلاغي از رمزگان زيبايي اي از نشانه كه زيرمجموعهشده است 
 ر ابتداشاعشب مهتابي است و شود كه ها تصوير اينگونه ساخته ميو چينش واژه با گزينش

هايشان  درختان گردو با انبوه شاخهنگاه او به سوي  بيند و سپسها را ميدرختان سپيدار و نرده
سازند. در همان جهـت شـاعر بـه     تصويري تاريك در صحنه روشن شب مهتابي مي كه رودمي

هـا روشـني و    بيند. نماد مشرق در اكثر فرهنـگ  زد و روشني و گشايش مياندا مشرق نگاهي مي
بـراي انتقـال ايـن    مربـوط بـه رمزگـان بلاغـي     كند و شاعر از اين كهن الگـو   اميد را تداعي مي

تكـه هسـتند و چـون     بينـد كـه تكـه    هاي ابر را مـي  لكه ،احساس استفاده كرده است. در مشرق
هـاي  تكه بودن و رقصـان بـودن ابـر بـا اسـتفاده از نشـانه       تكه ند و ايناهايي در باد رقصان پرده

 رسان خط به صورت منقطع، كوتاه و مورب به طور شمايلي انعكاس يافته است.كمك
ها كه طبق تجربه پيشين و مشترك خواننده و شاعر تعلـق ايـن واقعـه    علاوه بر گزينش واژه

هد، خط و سطربندي نيز از سويي تعلق آن دشناختي ادبي نشان ميارتباطي را به رمزگان زيبايي
دهد و از سوي ديگر در تصويرآفريني به مـدد شـاعر   را به گونه ادبي خاص، شعر نو، نشان مي

به سطرها  ةو فاصلاندازه  اين شعر،در رسان است و پيرازباني و از نوع كمك ةنشانخط آيد. مي
 كننـد.  شـاعر كمـك مـي   به روني دحسي بيروني و احساس  ةدر توصيف تجرب اي شمايلي هشيو

هاي ديوار در  براي مثال، سطور آغازين شعر با سطرهاي كامل و موازي، تصويري خطي از نرده
دهـد. فاصـله    اش و بالعكس به خواننده مي مهتاب و حركت سپيدار در جهت باد به سمت سايه

ايـن صـحنه   بين سطور آغازين و بخش دوم، نشانگر نوعي انقطـاع اسـت كـه در آن شـاعر از     
هـم تصـوير   رود. سطور بخش دوم، به صورت كوتاه و بلند و منقطـع   نزديك به صحنه دور مي

ي ابـر را بـه   هاو تكهها چين و شكن پردهكند و هم گردوبنان در زمينه شب مهتابي را رسم مي
 ـ در اين قطعه شـعري  خط و سطور  كند.ذهن متبادر مي رسـان، كيفيـت   كمـك  ةنشـان  ةبـه منزل
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در كنـد و  تسـهيل مـي  بازنمـايي آن را  شناختي را تقويت و  و بازنمودي رمزگان زيباييشمايلي 
يـاري  تـأثيري شـاعرانه   شـعري و آفـرينش    ةهاي زباني به شاعر در انتقال پيام نشـان كنار نشانه

    رساند.مي
هاي زباني در سطوح هاي ارتباطي مورد بررسي مشاهده كرديم، نشانهطور كه در واقعههمان

هاي متنوعي در تعامل با  اللفظي به شيوهاللفظي و غيرتحتتلف پيچيدگي و كاربردهاي تحتمخ
تعامل هر يك از  ةميزان برجستگي و شيو يابد. بروز مي هاي مختلفدر رمزگان هاي ديگر نشانه

در رمزگان خاص تعيين هدف آن  وهاي زباني و غيرزباني بسته به نوع واقعه ارتباطي اين نشانه
هـاي كمكـي در كنـار    هاي زباني صرفاً نشـانه نشانهممكن است ارتباطي  ةدر يك واقع شود.مي

برجسـته داشـته باشـد و سـاير      ارتباطي ديگر، نقشي ةهاي ارتباطي باشند و در واقعديگر نشانه
 ها به كار گرفته شوند.آن ها به منظور تقويت و تسهيلنشانه

   گيري هخلاصه و نتيج -5

هاي زباني با ساير  هتعامل نشان ةر عنوان تحقيق آمده است، هدف بررسي نحوهمانطور كه د
نشـانه را بررسـي كـرديم. در     ةهاي ارتباطي بود. به منظور تحقق اين هدف ابتدا تاريخچ ـ هنشان

خوريم: عهد باستان يا كلاسـيك كـه در آن موضـوع     يتاريخچه به سه دوره از تحول نشانه بر م
 ـ  گواه هاي هشناسي نشان هنشان  ةمند است؛ قرون وسطي كه به تدريج واژه يا عبارت زباني بـه منزل
؛ و دوره معاصـر كـه در آن دو   شـود  يهـاي طبيعـي مطـرح م ـ    هقراردادي و در مقابل نشان ةنشان

اي پيرسـي از  ه ـ تحليـل شـود.   يشناسي رقيب از سوي پيرس و سوسور مطرح م ـ هپارادايم نشان
اي انسان مدارانه و اجتماعي است. در ه سوسوري تحليلاي ه اي منطقي و تحليله تحليل سجن

بـه بررسـي    ر بخـش سـه،  اعلاي نشانه هستند. پس از آن د ةهر دو پارادايم عبارات زباني نمون
شناسـي كـلارك، سمپسـون،     هاي زبـان در نظريـات مختلـف نشـان     هحدود و ثغـور نظـام نشـان   

داند و هنر و ادبيـات   يزباني م ةنشاناعلاي  ةسادوسكي و گيرو پرداختيم. كلارك جمله را نمون
هـاي   هسمپسون، سادوسكي و گيرو هـم نشـان   ةگذارد. در نظري شناسي كنار مي هرا از حوزه نشان

شناسي در نظر  ههاي زباني پيچيده چون ادبيات موضوع نشان هزباني ساده مثل جملات، هم نشان
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هـاي ارتبـاطي در   باني با ساير نشـانه هاي زتعامل نشانه ةبه بررسي نحوشود. در پايان  يگرفته م
در كنـار هـم    هاي زباني و غيرزبـاني نشانهدر هر موقعيت ارتباطي ارتباطي پرداختيم.  ةسه واقع

ارتبـاطي نـوع    ةرمزگان برجسته در واقع ـشوند و  براي تسهيل و تقويت ارتباط به كار گرفته مي
 زند.   يرقم مهاي به كار رفته و ميزان برجستگي آنها را نشانه
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